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 چكيده

كـه   هاي مغفول است، درحالي عرفاني معاصرِ افغانستان از حوزه     در ادبيات  پژوهش
وبـيش فعـال      در دورة معاصر، با وجود مسائل و مشكلات اين كـشور، ادبيـات كـم              

شــاه و  شــاه، مجنــون  در پــژوهش حاضــر، ســه شــاعر عــارف ـ مــستان  .اســت بــوده 
انـد، اجمـالاً    زيـسته  وجودي ـ كه در فاصلة زماني صدواند سـال اخيـر مـي     حيدري

معرفي و موضوعِ آشنا و ديرپاي ادب عرفاني يعني عـشق در اشـعار آنهـا واكـاوي                  
ــا . اســت شــده  ــژوهش، ب ــن پ ــي،   اي ــه روش توصــيفي ـ تحليل  ــ  ب ــال پاســخ اي ن دنب
شاه كابلي كـه      شاه و مستان    اشعار مجنون هاي    ها و تفاوت    هاست كه اشتراك    پرسش

، در ايـن    اند با حيدري وجودي كه پيرو طريقت نقشبنديه است          پيرو طريقت چِشتيه  
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ر نظـام   االله، د مثابه شرط وصول به كمال و معرفـت   به شق،حوزة مفهومي چيست؟ ع  
ه جايگـاهي دارد؟ و مباحـث مهمـي         شناسانة طريقـت چـشتيه و نقـشبنديه چ ـ         هستي

وعقل و نـسبت عـشق مجـازي بـا حقيقـي در اشـعار سـه شـاعر                     همچون تقابل عشق  
اي متأثر  گونه دهد هر سه شاعر، به     است؟ نتايج نشان مي     نامبرده چگونه بازتاب يافته     

ناپـذير    عـشق را منـشأ جهـان هـستي و تعريـف         از وحدت وجود و وحـدت شـهود،       
انـد كـه او را از          وحدت و مقصود غايي سـالك معرّفـي كـرده          دانسته و آن را عالم    

ــام ــي   ن ــارغ م ــگ ف ــازد ونن ــون در . س ــعار مجن ــستان  اش ــاه و م ــه    ش ــابلي ك ــاه ك ش
الـدين    هـاي مولانـا جـلال       غـزل  وهـواي   شان تاحدي يادآور حال     عرفاني شوروحال

طـولاني وي بـا      است و همچنين در اشعار حيدري وجودي كـه متـأثر از دمـسازي             
 شـده و      يافتـة عـشق مجـازي دانـسته         عشق حقيقي صورت تكامل    ولاناست،مثنوي م 

  . اند وعقل نيز هرسه شاعر عشق را بر عقل برتري داده درخصوص تقابل عشق
  

شـاه   شاه كـابلي، مـستان     شعر عرفاني، افغانستان، عشق، مجنون    : هاي كليدي   واژه
  .كابلي و حيدري وجودي

  
   مقدمه-1

  يش خود در خراسان بزرگ تاكنون گروندگان بسياري داشـته        عرفان و تصوف از آغاز پيدا     
و سلسلة شعر و ادب عرفاني و صوفيانه و بسياري از فرقَ صوفيه همچنان در افغانـستان ادامـه            

گفتة اوليور روا دو      هايي گوناگون وجود دارد اما به      درميان صوفيان افغانستان گرايش   . دارند
تيـسم در بـين صـوفيان و مـردم افغانـستان برجـسته و               گرا و مارابو    نوع رويكرد تصوف سنّت   

 نقـشبنديه و     گـرا بيـشتر درميـان پيـروان فرقـه          ؛ تصوف سنّت  )68: 1369روا،  (مشخص است   
). 47: 1378اللهـي،     عـصمت (تصوف مارابوتيسم بيشتر بين پيـروان فرقـة قادريـه رواج دارد             

قـشبنديه، قادريـه، چـشتيه و    هاي ن هرچند تصوف در افغانستان معاصر بيشتر در قالب طريقت    
هـاي ديگـري ماننـد خلوتيـه،       ، اما طريقت  )19 -18: 1384فرميگن،  (سهرورديه متجليّ شده    

   ).42: 1394محمدي، (اند  شاذليه و نوربخشيه نيز در بعضي مناطق كشور پيروان اندكي يافته
هـاي  صوفيان معاصـر افغانـستان افـزون بـر امـور سياسـي، اجتمـاعي و خانقـاهي بـه كار                    

 و عشق به خـدا را بـا   دوستي ةاند تجرب آنان همواره كوشيده. فرهنگي و ادبي نيز توجه دارند  
 شايد به همـين     .مندان بيشتري با آن ارتباط برقرار كنند       زبان روان شاعرانه بيان كنند تا علاقه      
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 اسـت  سـوادان نيـز رواج يافتـه    سبب اشعار آنان در قالب آواز و موسيقي در بـين عـوام و بـي       
  .)17: 1384فرميگن، (

شـاه كـابلي،      شـاه كـابلي، مـستان        شاعران معاصر فارسي افغانستان همچون مجنـون        ديوان
تقليـد و   ، بـه ...جمال، حيدري وجودي و   خليفه محمدمحماي غزنوي محمدانور بسمل، شايق     

ر نظ ـ  البتـه بـه    .اسـت  استقبال از ادبيات صوفيانة پيشين، مملـو از مـضامين عرفـاني و صـوفيانه                
اي كــه هريــك از ايــن شــعرا طرفــدار آن هــستند،   عرفــانيهــاي رســد متــأثر از طريقــت مــي

 تمركـز ايـن     .باشـد    هايي در ديدگاه عرفاني اين شـاعران انعكـاس يافتـه            اشتراكات و تفاوت  
است تا از ميان مضامين و مفـاهيم مختلـف عرفـاني، اشـتراكات در موضـوع                   پژوهش بر آن    

 غـزل حيـدري   870-شـده   ان با تكيه بر جامعـة آمـاري بررسـي      عشق، در شعر معاصر افغانست    
تحليل شود؛ موضوعي  -شاه كابلي   غزل  مجنون245شاه كابلي و   غزل مستان635وجودي، 

  .  است  كه تاكنون پژوهشي پيرامون آن صورت نگرفته
  

   پيشينة پژوهش-2
شـاه كـابلي،     جنـون  م  كيفيت بازتاب عشق در اشعار     قان، تاكنون قباوجود تلاش برخي از مح    

 پژوهـشگران غالبـاً بـه       هـاي   ابكت ـ واكاوي نـشده و در       شاه كابلي و حيدري وجودي     مستان
 يـادي از رفتگـان  چنانكـه خـسته در   . است   نامة اين شاعران بسنده شده     زندگيمعرفي آثار و    

پر طاووس يـا شـعر فارسـي در آريانـا           بلخي در   ، حنيف   )1386(و معاصرين سخنور  ) 1344(
ــانفر در  ،)1397( ــستان  شخــصيتآري ــاي كــلان افغان ــوي در   ،)1391 (ه ــصوف در موس ت

نامـة ايـن     و برخي نويسندگان ديگر صرفاً به معرفي آثار و زنـدگي           )1399 (افغانستان معاصر 
و  )1387 (مـروري بـر ادبيـات معاصـر دري         در برخـي آثـار همچـون         .انـد  شاعران پرداختـه  

قلمِ قـويم، ضـمن معرفـي آثـار و            به) 1390(قد ادبي   ها درزمينة نظرية ادبي و ن      مجموعة مقاله 
 هاي بلاغي و زباني شعر وي نيـز اشـاره شـده             نامة حيدري وجودي، به برخي ويژگي      زندگي

ضـمن معرفـي    )1390 (هـاي عرفـاي معاصـر    تصوف و عرفان در سروده مونس نيز در    . است 
شـكلي شـعر وي     هـاي محتـوايي و        نامة حيدري وجـودي، بـه برخـي ويژگـي           آثار و زندگي  

زنـدگي، آثـار،     )1400 (اي آفتـابي در ميـان سـايه      مولايي در كتاب    همچنين  . است   پرداخته
البتـه پژوهـشگران پـيش از ايـن در           .است  افكار و انديشة حيدري وجودي را واكاوي كرده       

مقالات مختلف به بررسي مضمون عشق در اشعار شاعراني همچون مولانا، سـعدي، حـزين               
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اي در    دهد تـاكنون مقالـه       اما بررسي پيشينه نشان مي     ،اند پرداخته... منزوي و لاهيجي، حسين   
شاه كابلي و حيدري وجودي  شاه كابلي، مستان  تحليل كيفيت بازتاب عشق در ديوان مجنون      

است؛ بنابراين پژوهش حاضر نخستين گام در بررسي و تحليـل مـضموني مهـم                نگاشته نشده 
  . بود در شعر معاصر افغانستان خواهد

  

شـاه كـابلي و حيـدري        شاه كابلي، مستان   مجنون  نگاهي به احوال و آثار       -3
  وجودي

ق در ده افغانـان     .ه1242شاه كابلي، در     مجنون مجنون و معروف به    سيدفخرالدين، متخلص به  
هاي  پدر وي، سيدهاشم شاه، پيرو طريقت     ). 728: 2، ج 1397حنيف بلخي،   (كابل متولد شد    

بود و در   ) ق.ه1250متوفي(شاه نياز    ه و خليفة سيدنياز احمد بريلوي مشهور به       چِشتيه و قادري  
    .)118: 1344خسته، (پرداخت  ارشاد مردم مي  ده افغانان كابل به

شاه در كنار تحصيل علوم ظاهري و باطني در كودكي و نوجواني علم قال را نزد          مجنون
او پس از مـرگ پـدر      ). 326: 1390،  راد(علماي عصر و علم حال را پيش پدرش فراگرفت          

شـاه    مجنـون ). 170: 1339خليـل،   (ارشاد مريدان پرداخت      سال به  43جانشين او شد و مدت      
، )729: 2، ج 1397حنيـف بلخـي،     (نيز كه همچون پدرش پيرو طريقت چِشتيه و قادريه بود           

فيانه سـرود و مـضامين عرفـاني و صـو          افزون بر سيروسلوك و ارشاد مريـدان، شـعر نيـز مـي            
در سرودن شعر از شاعران مطـرح سـبك عراقـي           . داد  درونماية عمدة اشعار او را تشكيل مي      

شـاه كـابلي،     مجنون(كرد   يمين پيروي مي    همچون سنايي، عطار، مولانا، سعدي، حافظ و ابن       
  بند و مخمس سروده شده      اشعارش در قالب غزل، مثنوي، مستزاد، قطعه، ترجيع       ). 27: 1377
تـرين آثـار وي هـستند         معـروف  فقرنامـه  و   ظهورالوحـدت ،  العـشق  عين،   خيال بوستان .است

. انـد   آثار ديگرش تاكنون چـاپ نـشده       بوستان خيال جز    كه متأسفانه به  ) 118: 1386خسته،  (
ق وفات يافت و در صحن مسجد و خانقـاهش   .ه1305الاول   شاه كابلي در هشتم ربيع     مجنون
  .)37: 1377شاه كابلي،  مجنون(د  خاك سپرده ش افغانان كابل به  در ده

پير دسـتگير، فرزنـد عبـدالغفور كـابلي،          شتي، معروف به    شاه كابلي چِ   علي  خواجه مستان 
ميرسـيدعلي همـداني، عـارف     نسبش بـه . دنيا آمد عارف و شاعر معاصر افغانستان در كابل به      

وم نيـست و از     شـاه معل ـ   تاريخ دقيق تولد و وفات مستان     . رسد معروف قرن هشتم هجري، مي    
    .)570: 1386گروه نويسندگان، (چگونگي زندگي او نيز آگاهي چنداني در دست نيست 
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 ي ازپيروبه مقدمات علوم ديني را نزد علماي زادگاهش در كابل فراگرفت و           شاه    مستان
تـدريج مـشهور      به اين طريقـت روي آورد و بـه         ،پدر و خاندانش كه از مشايخ چِشتيه بودند       

شـاه   خواجه مستان). 168: 1399موسوي، (رة بزرگان طريقت چِشتيه قرارگرفت    شد و در زم   
كلاه قادري فيض حاصل كرد و سـپس بـه            بابا صاحب طاس    در كودكي از حضور حضرت    

شرف بيعت ميرعبدالسميع رسيد و از آن حضرت تعليم و تلقين و خرقه دريافت كرد و پس                  
حرز يماني و ديگر عطيات را از سيدالعاشـقين       از آن نسبت خاندان چِشت يعني امانت فقر و          

مولانا محمدعثمان پادخوابي،  شاه همچنين فيض ديدار مستان. مولانا فخرالدين دريافت كرد
: 1387كابلي،  (نيازاحمد بريلوي و ساير مشايخ خراسان را دريافت و از آنها بهره گرفت               شاه
هاي ششم تا هشتم هجـري بـود     م سده  او كه در شاعري پيرو سبك عراقي و شاعران بنا          .)35

  . سرود  بيشتر در قالب غزل با موضوع عرفاني و صوفيانه شعر مي،)172: 1400حصاريان، (
، يوسـف و زليخـا    ، مثنـوي    ديـوان ثـاني   ،  آتـشكدة وحـدت   شاه آثاري همچون     از مستان 

ة و چنـد رسـال    ) اسـرار  مخمـس چهـل      (آتشكدة اسـرار  ،  الصالحين سراج،  بحرالاسرارمثنوي  
سـبب نفـوذ و      وي، بـه  ). 172: 1400حـصاريان،   (است     جا مانده  ديگر در موضوع تصوف به    

 تـرس اميـر از ايـن نفـوذ، از افغانـستان             خان و احتمالاً   االله حبيب شهرت فراوانش در عصر امير    
سر  تبعيد شد و مدتي با مريدان و دوستدارانش در پيشاور و برخي شهرهاي ديگر پاكستان به       

 كشمير رفت و پس از مدتي اقامت در آنجا، عزم دهلـي كـرد و            ق به .ه1284 در   برد تا آنكه  
موسـوي،  (ق در دهلـي درگذشـت   .ه1293سـر بـرد و سـرانجام در     تا پايان عمر در آنجـا بـه   

1399 :169(.  
ش در  .ه1318االله پنجشيري، در     حيدر، متخلّص به حيدري وجودي، فرزند ملاشفيع        غلام
در كـودكي، پـس از      ). 150: 1391آريـانفر،   (دنيـا آمـد       بـه  كوت بـازارك پنجـشير       ةدهكد

در كنـار آن، اشـعار      . گذراندن دروس مكتب، در همانجا قرآن و كتب فقهـي را فراگرفـت            
وي، در صـنف    ). 282: 1390مـونس،   (كـرد    شاعران بزرگ زبان فارسي را نيـز مطالعـه مـي          

آريـانفر،  (را آغـاز كـرد      پنجم مكتب، با الهام گرفتن مصراعي در عالم رؤيا، سـرايش شـعر              
  عنوان محـرّر انجمـن شـعراي        ش به كابل رفت و به     .ه1343حيدر در سال      غلام). 150: 1391

ــا آن، از محــضر ) 153: 1390مــونس، (وزارت معــارف مــشغول بــه كــار شــد   و همزمــان ب
جمـال، عبدالحميـد اسـير،        حـضرت شـايق     نبـي عـشقري، غـلام       سخنوراني مانند صوفي غلام   

بـا  ). 16: 1400مـولايي،   (هـا بـرد      بهـره ... الشعراء عبـدالحق بيتـاب و      ه، ملك محمد خست   خال



 ...پور و  آروين / ...تجلّي مضمون عشق در شعر عرفاني معاصر افغانستان / 76

كـال شـد و نهايتـاً در          تعطيلي انجمن، وي مـسئول بخـش جرايـد و مجـلات كتابخانـة عامـه               
سبب اوضاع ناگوار حاكم بر كشور از كابل به شهر پيشاور پاكستان مهـاجرت                ش به .ه1375

  .كيل دادكرد و در غربت حلقة درس مثنوي را تش
ش از پيشاور به كابل برگشت و بار ديگر در كتابخانه عامـه             .ه1381حيدري وجودي در    

مشغول شد و در آنجا به تحليل و شرح مثنوي معنوي مولانا و غزليات بيدل و ديگر بزرگان                  
سـبب خـدمات      ش بـه  .ه1383او در   ). 106: 1387قـويم،   (عرفان و تصوف همـت گماشـت        

مفتخـر  » العرفا نجم«ي فرهنگيان مهاجر در كشورهاي غربي به لقب اش ازسو فرهنگي و ادبي 
   .)286: 1390مونس، (گرديد 

ــود     ــشبنديه ب ــت نق ــرو طريق ــوفيانه پي ــلوك ص ــدري در سيروس ــشايخ  حي  و از ضياءالم
گفتـة خـود بـه همـه           امـا بـه    ،)284: 1390مـونس،   (بـود      محمدابراهيم مجددي تلقين گرفتـه    

او در سـرودن    ). 150-149: 1391آريانفر،  (شق و ارادت داشت     شان ع   ها و پيشوايان    طريقت
هـاي غـزل، مثنـوي،       ويژه مولوي و بيـدل بـود و در قالـب           شعر پيرو سبك عراقي و هندي به      

. اسـت   بند، مستزاد، قطعه، مسمط و مخمس شـعر سـروده          بند، ترجيع  رباعي، دوبيتي، تركيب  
  . ر از تعقيدات لفظي و معنوي دارددو پيرايه و به حيدري در اشعارش زباني ساده و بي

ش ابتدا در نشريات و چند دفتر شـعري و سـپس            .ه1338هاي حيدري وجودي از      سروده
  تـوان بـه   از ديگر آثـار او مـي      . ش به صورت ديوان كامل در كابل به چاپ رسيد         .ه1394در  

گزيدة  ،دل نالان ،  جمال  هاي شايق  گزيدة غزل ،  اي هاي شعري در اشعار نظامي گنجه      تركيب
هـا از    گزيـدة غـزل   ،  ديوان صوفي عـشقري   ،  از خاك تا افلاك عشق    ،  اشعار صوفي عشقري  

 و تـصحيح و مقدمـه       خـودي  شرح اسرار خودي و رموز بي     ،  واصل كابلي تا واصف باختري    
 21حيـدري وجـودي سـرانجام در        ). 150-149: 1391آريـانفر،   (آثار صـادقي اشـاره كـرد        

  .  اثر ابتلا به بيماري كرونا در كابل درگذشت سالگي، در81ش، در .ه1399خرداد 
  

   مضمون عشق و مقايسة عشق مجازي و عرفاني-4
معني شـوق مفـرط و ميـل شـديد بـه               در لغت به   ، است  ترين مباحث عرفاني    عشق كه از مهم   

اسـت كـه بـر       اشتقاق عشق از عشقه است و آن گياهي       «). 570: 1389سجادي،  (چيزي است   
 همچنـين عـشق، درخـت وجـود        .بـر و خـشك و زرد گردانـد          بي درختي پيچد و درخت را    

عاشق را در تجليّ جمال معشوق محو گرداند، تا چون ذلّت عاشقي برخيـزد، همـه معـشوق                  
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» .ماند، و عاشق مسكين را از آستانة نياز در مسند ناز نشاند، و اين نهايت مراتب محبت است             
اص است؛ يعني هر عشقي از محبـت  و نسبت محبت و عشق، عام و خ      ) 46: 1395همداني،  (

 ولي هر محبتي را عشق نگويند، پس ريشة عشق از محبت است و سير آن از محبت تا ،است
و در  ) 54: 1380منـصوري لاريجـاني،     (گوينـد   » حـرك حبـي   «عشق كـه غايـت محبـت را         

عشق جميع كمالات را گويند كه رد يك ذات باشـد و ايـن جـز حـق را                   «اصطلاح متصوفه   
چيـز    چيز و تحمل همه     نزد اهل سلوك بذل همه    « اما عشق در     .)118: 1388گوهرين،  (» نبود

اند عشق  است و گفته  عشقة محبت است و محبت اول درج     ةاند عشق آخر مرتب     است و گفته  
اند آتشي است كه در دل افروخته شود         است از افراط در محبت و شدت آن و گفته          عبارت  

   .)119: همان(اند درياي بلاست  وگفتهتا هرچه جز محبوب است بسوزاند 
هـركس كـه    «: گويـد  داند، مي  عربي دربارة عشق، كه آن را دين و ايمان خود مي            اما ابن 

باشـد، آن را      اي نچـشيده   كه از جام آن جرعـه      عشق را تعريف كند، آن را نشناخته، و كسي        
است  ه عشق شرابي  كه گويد من از آن جام سيراب شدم، آن را نشناخته، ك            نشناخته، و كسي  

؛ يعني تا تجربة شخصي در كار نباشد، با حد          )111: تا بي: عربي  ابن(» كه كسي را سيراب نكند    
و رسم منطقي قابل شناسايي نيست، و در تجربة شخصي هم به يكبار قابل نيل نيست و راهي     

تنهـا  ترين ركن طريقـت اسـت و ايـن مقـام را              عشق مهم «. )56: 1394يثربي،  (پايان   است بي 
عاشـق را در مرحلـة      . كنـد  انسان كامل كه مراتب ترقي و تكامل را پيموده است، درك مـي            

شـود و از زمـان و مكـان     دهد كه از خود بيگانـه و ناآگـاه مـي           كمال عشق، حالتي دست مي    
   .)581: 1389سجادي، (» سازد سوزد و مي فارغ و از فراق محبوب مي

ن انسان عشق جسماني و وابـستگي قلبـي بـين           آيد در ذه   وقتي سخن از عشق به ميان مي      
 امـا بـراي     ،است چون اين نوع محبت براي انسان ملموس و مرسوم        . شود دو انسان تداعي مي   

بنـدي عـشق بـه تنـوع         گـاه در تقـسيم    . توان به اعتبارات گوناگون قائل به اقسام شد        عشق مي 
شـود و     عـشق توجـه مـي      گاه به گسترة مورد نفوذ    . شود و گاه به تنوع معشوق      عاشق نظر مي  

 با توجه بـه تنـوع       هاي حاكم بر آن؛ مثلاً     گاه به منشأ و خاستگاه ايجاد عشق و گاه به ويژگي          
عـشق روحـاني عـشقي      . اند عاشق و معشوق، عشق را به انساني، الهي و روحاني تقسيم كرده           

ن شـعور غيرانـساني چـو      است كه در آن عاشق يا معشوق و يا هر دو از سنخ موجـودات ذي                
 يا درآنجاكه گسترة عشق معيار بوده، عناويني چون عشق آسماني، عشق زميني و       .اند ملائكه

اي بـر عـشق و طـرفين آن          كـه خـصايص ويـژه       يا در جايي   .است يا عشق كيهاني مطرح شده    
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: 1397رحيميـان،   (اسـت     حاكم است از سه نوع عشق اروتيك، فيليايي و آگاپه سخن رفتـه            
ميـري  (انـد   دي كليّ، عشق را به دو نوع مجازي و حقيقي تقسيم كـرده     بن   اما در تقسيم   .)146

  .)84: 1399رستمي، 
عشق مجازي عشق و وابستگي روحي و تعلق خاطر ميان دو فرد يا يك فرد بـه ديگـري                   

عشق مجازي منحصراً عشق انسان به انسان نيست بلكه عـشق          ). 124: 1392محمودي،  (است   
درواقـع عـشق مجـازي از انـواع     . ات احديت مجاز نـام دارد ورزيدن به هر معشوقي غير از ذ    

انــد  كــه آن را عــشق جــسماني نيــز گفتــه) 80: 1399ميــري رســتمي، (عــشق انــساني اســت 
است، و ذات حق كـه       و عشق حقيقي الفت رحماني و الهام شوقي         ) 124: 1392محمودي،  (

 اسـت، بالجملـه      قاسـت، عاشـق و معـشو       واجد تمام كمالات است و عاقل و معقول بالذات          
هـا   است كه ذات احـديت باشـد، و مـابقي عـشق             عشق حقيقي، عشق به لقاء محبوب حقيقي      

    .)583-582: 1389سجادي، (است   مجازي
آيد و درواقع همان عشق غريـزي            عشق مجازي از حسن صورت و كمال سيرت پديد مي         

 اما عشق حقيقي و الهي ،»گيرد گذراست و با وصال پايان مي     «زعم عرفا     است كه به   و انساني   
. سوزاند  است و چون آذرخشي هستي فاني و مجازي عاشق را به آتش غيرت مي               جذبة حق 

هركه به عشق حـق  «قول روزبهان،  شود كه به ميرد و به حق زنده مي آنگاه عاشق در خود مي    
  .)138: 1395ستاري، (» زنده باشد، موت بر وي روا نباشد و راه نيابد

 اسـت و عـشق حقيقـي كـه مبتنـي بـر               در ميان عشق مجازي كه مبتني بر صورت       عارفان  
. دانـستند  دادند و صورت را تابع، حافظ و گاه مقدمـة آن مـي             معناست، اصالت را به معنا مي     

 است يا راهنما، كـه در هـر دو صـورت بايـد از آن                 در عشق يا رهزن   » صورت«باورِ ايشان     به
يد از آن به سمت معنا گريخت و اگـر راهنماسـت، بايـد              اگر راهزن است پس با    . عبور كرد 

پيكان و جهت آن را دنبال كرد و به معنا منتقل شد؛ زيرا در صـورت مانـدن شـرط عاشـقي                      
كه به سوي حـق راهگـشاست و زمينـة            بنابراين عشق مجازي   .)150: 1397رحيميان،  (نيست  

ذموم نيست، ياريگر وصول بـه      تنها م    نه ،كند  طلوع عشق حقيقي را در وجود انسان فراهم مي        
 .مقصد نيز هست

آن دسته بزرگان و اكابر صوفيه كه عشق مجازي را پلـي بـراي عبـور بـه عـالم مـاوراي                      
االله  تنها عشق و سرسپردگي به انسان كامل را وسيلة تقرّب به حق و فناي فـي   اند، نه   مجاز يافته 

اختگي به زيبايي مجازي صـورت را       اند، دلب   بلكه آن دسته كه عشق را ستوده       ،اند  پنداشته مي
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انـد، چـون در صـورت خوبرويـان      شـمرده  مـي  راه وصول به جمال معنوي يعني جمال مطلق       
اسـت و    اند؛ درواقع حقيقـت عـشق نيـز همـان محبـت الهـي                ديده چيزي جز جلوة معني نمي    

انـد و بنـابراين منطقـاً قائـل بـه تحـول و            جهت از حسن و زيبايي سـخت تمجيـد كـرده            بدين
را همـان   ) جمال مطلق (اند و عشق حقيقي      ستكمال عشق از مرتبة انساني به پايگاه الهي بوده        ا

). 175: 1395سـتاري،   (انـد    دانـسته  مـي ) جمال مقيد در مظـاهر حـسي      (تكامل عشق مجازي    
ــه    ــردَ جنب ــه زن و آميــزش جــنس و نظــر امَ اي  فرامــوش نبايــد كــرد كــه صــوفية جمــالي، ب

دار  يدند تا به يارمندي عشق انـساني و زن و شـاهد سـاده، آينـه        آميز بخشيدند و كوش     قداست
طلعت غيب و مظهر جمـال و مـصدر جـلال، بـه خـدا تقـرب جوينـد، چـون خدادوسـتي و                        

  .)200: همان(دانستند  االله را تنها بدينوسيله ممكن مي خداپرستي و فناء في
  

لي و   كـاب  شـاه  شـاه كـابلي، مـستان       بازتاب مضمون عشق در اشعار مجنون      -5
  حيدري وجودي

هـاي   ترين مضامين عرفاني و صوفيانه، در ديوان       عنوان يكي از مهم     بازتاب مضمون عشق، به   
اين . دست نيست شاه كابلي و حيدري وجودي يكسان و يك       شاه كابلي، مستان   اشعار مجنون 

هاي ديگر از كيفيـت و جامعيـت برتـري           مضمون در ديوان حيدري وجودي نسبت به ديوان       
است    شاه كابلي نيز بازتاب كيفي خوبي داشته       اين درونمايه در اشعار مستان    . ار است برخورد

شاه   مضمون عشق در ديوان مجنون.اندازة ديوان حيدري وجودي نيست اما گستردگي آن به  
. تـري قـرار دارد    لحاظ كيفيت و جامعيت، در سطح پاييناز دو ديوان ديگر،    كابلي نسبت به  

هاي سه شـاعر مـذكور رويكردهـاي مـشابه و متفـاوت آنـان                  در ديوان  بررسي اين درونمايه  
  .سازد  عشق را نيز روشن مي  نسبت به

  
  ناپذيري عشق  بيان5-1

حيدري وجودي، از پيروان طريقت نقشبنديه، معتقد است كه عشق  با حدورسـم عقلانـي و                 
گنجـد و زبـان از       يمنطقي قابل تعريف و بيان نيست؛ زيرا به باور او عشق در قالب كلام نم ـ              

حـديث  «: باره گفته است    دراين العشاق  سوانحاحمد غزالي در    . است شرح آن عاجز و ناتوان      
عشق در حروف نيايد و در كلمه نگنجد؛ زيرا كه آن معاني ابكار است كـه دسـت حـروف                    

 خـود را زبـان و معنـاي عـشق     حيـدري ). 1: 1359غزالـي،  (» به دامن خـدر آن ابكـار نرسـد       
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بـه بـاور او     . گويد سخن عشق است و از خود وي نيـست          كند هرچه مي   و ادعا مي  خواند   مي
 :عشق در جهان معرفت جانِ سخن است

 من چه گويم از جهان عشق كانـدر شـرح او          
  

 !من زبان توستم، اي عشـق، اي دريـاي نــور         
  

ــاب    ــوج نگــاهي دري ــن از م ــال م ــي ح  گرم
  

اـن سـخن عـشق اسـت و بـس                در جهان معرفـت ج
    

 درسخن، چون در سخن معني گم اسـت        نيست معني   
  )95: 1394حيدري وجودي، (                       

 گرمــي و تابنــدگي بخــشا زبــان خــويش را    
  )38: همان(                                                  

ــرا   ــي عــشقم و حــرف و ســخني نيــست م  معن
  )41: مانه(                                                  

 اسـت  شعر را عـشق توانــا در بـدن جـان بـوده            
  )109: همان(                                                

شاه كابلي نيز كه پيرو طريقت چِشتيه است، اسرار عشقِ يزدان و رموز آن               گفتة مجنون   به
 نيز از بيان سـرّ      عقل.  به زبان اشارت از آن گفت      گنجد و بايست صرفاً    در بيان و عبارت نمي    

تعبيـر او،    بـه . كننـد  جـز عاشـقان درك نمـي       عشق عاجز اسـت و رمـوز و اسـرار عـشق را بـه              
او عالمـان علـوم   .  درحقيقت كور و كري بيبش نيستند،يابند كه اسرار عشق را درنمي    كساني

رســمي همچــون اصــول، نــصاب، نحــو، حــساب و غيــره را در پــيش عــالم عــشق نــاتوان و  
 :است  ف كردهگل توصي در پاي

ــورده   ــاني خ ــر نه ــر  در ازل تي ــودم در جگ  ب
 كي شود اين سرّ بيان از عقل جزوي اي پسر         

  
 بس نشان و نـام خـود در عـشق او بـرهم زدم          
 كي بگنجد در بيان اسرار عـشق اي رهـروان          

  
 رمز سرّ عشقِ يزدان بيش ازين مجنـون مگـو          

  
 معلمـــان اصـــول نـــصاب نحـــو حـــساب     

  
  ديگر مخـروش   مجنون تو بشو خاموش از عشق     

  

 زخم ناسورم در ايـن عـالم هويـدا كـرد عـشق              
 الغيـب گويـا كـرد عـشق         نطق مجنـون از لـسان     

  )105: 1377مجنون شاه كابلي، (                    
ــوختم    ــالكان آمـ ــر از سـ ــي را اگـ ــم معنـ  علـ
ــوختم    ــان آمـ ــشق از لابيـ ــرّ عـ ــان سـ ــن بيـ  مـ

  )136: نهما(                                                 
ــان و در روات    ــد در بي ــاره درنگنج ــاين اش  ك

  )39: همان(                                                   
 به پيش عـالم عـشق رفتـه پـاي در طـين اسـت              

  )25: همان(                                                   
 با مردم كـور و كـر ايـن شـرح و بيـان تـا كـي                 

  )208: همان(                                                 
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شـاه كـابلي كـه او نيـز از پيـروان طريقـت چِـشتيه اسـت، دانـسته                      از لابلاي اشعار مستان   
گفتـة   به. داند شود كه وي نيز همچون شاعران ديگر رموز و اسرار عشق را بيان ناپذير مي               مي
او عـشق را جـزو      . ممكـن نيـست    باوجود كثرت حجت و برهان، بـاز هـم وصـف عـشق                او،

شـاه     امـا مـستان    ،يابـد   داند كه گاه گاهي در اقوال او بـروز و نمـود مـي              احوال و ناگفتني مي   
تعبير او زبان در هنگام بيان قصة عشق       دهد؛ زيرا به   درباب عشق سكوت را بر بيان ترجيح مي       

تـوان آن را     ين نمـي  است نه گفتني؛ بنابرا    او معتقد است عشق دريافتني    . شود لال و گنگ مي   
  .در قلم و كاغذ دريافت

ــيار   ــان اي هوشـ ــك زمـ ــاكت يـ ــاش سـ  بـ
ــان   ــن بيــ ــوانم وصــــف او را مــ ــي تــ  كــ

  
 حـــــال اســـــت همـــــه نكـــــات عـــــشقم 

  
ــستان  ــصه مـ ــزن زيـــن قـ ــون دم مـ ــه كنـ  شـ

  
ــر درم   ــر بــــ ــه و دفتــــ ــشكنم خامــــ  بــــ

  

ــا بگــــويم وصــــف بــــي    ــان عــــشق تــ  پايــ
 گـــر بـــود هـــر مـــو مـــرا برهـــان عـــشق      

)  329: 1387كابلي،      (                              
 وقــــاليم  ظــــاهر شــــده گــــر بــــه قيــــل    

 )335: همان   (                                           
ــي ــشق  لال مــ ــأن عــ ــان در شــ ــردد زبــ  گــ

  )330: همان      (                                        
 عــــشق انــــدر كاغــــذ و اقــــلام نيــــست    

  )209: همان           (                                   
  

  وننگ در راه عشق  گذر از هستي و نام5-2
در نگـاه او عـشق از       .  اسـت   اي قائـل   حيدري وجودي نيز براي عشق ارزش و جايگـاه ويـژه          

ذات سرمدي است و رسيدن به قرب ذات سـرمدي بـدون اسـتمداد عـشق و تـرك        اوصاف  
نهد و تنهـا بـراي       رو، او به امور اعتباري چندان ارج نمي         اين  از. تعلقات اعتباري ممكن نيست   

جهت وي در ديوان خود عشق را دين، مذهب،           عشق و ملحقات آن ارزش قائل است؛ بدين       
عنـوان اسـتاد، پيـر،       ن خـويش دانـسته و از آن بـه         مشرب، آيين، حال، تلـوين و مـسند تمكـي         

  :است  صاحب ارشاد، راهگشا، دستگير، مير، سردار و سلطان خود ياد كرده
 مذهب ما، دين ما، عشق است، عشق 
 حال ما، تلوين ما عشق اسـت، عـشق    
 پيــر مــا، اســتاد مــا جــز عــشق نيــست
 درد ما، فرياد ما، عشق اسـت، عـشق        

  

 شقمشرب و آيين ما عـشق اسـت، ع ـ          
 مسند تمكـين مـا عـشق اسـت، عـشق          
 صــاحب ارشــاد مــا جــز عــشق نيــست
داغ ما، اسناد مـا، عـشق اسـت، عـشق          

  )611، 610: 1394حيدري وجودي، (
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شناسد چون نفس عـشق نـزد شـاه و فقيـر يكـسان                عشق شاه و فقير نمي     ،گفتة حيدري  به
به .  نيز يكي است   عشق به سود و زيان نيز توجه ندارد؛ زيرا به چشم عشق سود و زيان              . است

ونـام   كه اثري از ننگ بنابر گفتة وي، كسي  . ونام نيز وجود ندارد     باور او، در عالم عشق ننگ     
  : اظهارنظر دربارة عشق ندارد حقِ،در وجودش هست

 اسـت  وسود به چشم خراب عشق يكـي        زيان
  

ــر   ــاه و فقيـ ــر شـ ــت بـ ــسان اسـ ــشـق يكـ  عـ
ــان مـــي  ــاز آن كـــه بـــر فـــتح جهـ  كـــرد نـ

  
ــي ــو را مـ ــ تـ ــرد عـ ــهبـ ــزل بـ ــزل شق منـ  منـ

 ز عـــــشق گرانمايـــــه هرگـــــز مـــــزن دم 
  

 وكـــم از زاهـــد دوبـــين خيـــزد خيـــال بـــيش  
 )448: همان        (                                   

ــي ــر    مــ ــش و اميــ ــگ درويــ ــد يكرنــ  كنــ
ــاز    ــوي ايــــ ــة مــــ ــير حلقــــ ــد اســــ  شــــ

 )604: همان          (                                 

ــه ــي  ب ــا   راه ــر گ ـــه ه ــت كــ ــاراج دام اس  م ت
ــگ    ــشي از نن ــرت نق ــر س ــر ب ــت  اگ ــام اس  ون

  )94: همان                (                             
شكند و آنها را بـا       وننگ و ناموس عاشقان را مي       شاه كابلي، عشق شيشة نام      باور مجنون  به

هب رهـايي   عشق عاشقان را حتيّ از قيدوبنـد آيـين و مـذ           . كند آل و عيال خودش بيگانه مي     
شـوند و از   عـشق حـضرت حـق گرفتـار مـي       كه بـه     قول او عاشقان هنگامي    بخشد؛ زيرا به   مي

. وننـگ و نـاموس و بـيم رسـوايي ندارنـد             گردند، ديگر پرواي نـام     شراب عشق او مست مي    
رهـد واقعـا آزاده و        شود و از قيد مـذهب رسـمي مـي          گفتة او هركه وارد ساحت عشق مي       به
 اسـت    بيني حقيقت آيين عشق از خودگذشتن و ترك انانيت و خويشتن         در. شود خيال مي  بي

 : جاهلي بيش نيست،بيني بيرون نشود و هركه از دايرة انانيت و خويشتن

 از شـــــراب عـــــشق حـــــق مـــــستيم مـــــا
  

ــه عــشق يــار رهيــد از همــه كنــون   مجنــون ب
  

ــشينم    ــشت همنـــ ــو گـــ ــشق تـــ ــا عـــ  تـــ
  

ــت   ــمي خــلاص ياف ــذهب رس ــد م  از قيدوبن
  

آن است كز خود بگـسلي     ملت و آيين عشق     
  

ــا       ــستيم مـــــ ــاموس بشكـــــ ــشة نـــــ  شيـــــ
 )6: 1377شاه كابلي،    مجنون (                      
 ونــــام و خــــواهر و زوج و ذقانيــــه از ننــــگ

  )192: همان                (                             
 فـــــــارغ ز خيـــــــال كفـــــــر و ديـــــــنم   

 )117: همان (                                            
 آزاده شــــد هركــــه بــــشد در نظــــام عــــشق

ــان                 (                             )106: هم
 گر ز خود بيرون نگرديدي يقين كـن جـاهلي         

  )207: همان                 (                             
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عاشق حتـي از   گويد داند و مي شاه كابلي نخستين گام در راه عشق را ترك سر مي          مستان
بدنامي و رسوايي هم     البته هرگاه كار عاشقي ظاهراً به        .دريدن پردة هستي خود نبايد بهراسد     

شـاه   از منظـر مـستان  . اسـت  نـامي   بازان عينِ نيك  درواقع رسوايي نيست و نزد عشق    ،كشد  مي
  :هركه پردة هستي خود را ندرد، نزد پختگانِ عشق خام است

 رهاســـــتمقـــــام عـــــشق اول تـــــرك س
ــه ــو اول بــ ــد  وضــ ــويش بايــ ــون خــ   خــ

  
 هـــر آن عاشـــق كـــه شـــد بـــدنام عـــشقش
ــا    ــت اينج ــرض اس ــود ف ــون خ ــو از خ  وض
  هــر آن كــو ظــرف هــستي را نــه بگــداخت

  
 بــــازي تــــرك ســــر اول بــــود    عــــشق

 بشكـــــستم خامـــــه و دفتـــــر بـــــر درم   
 پـــــردة هـــــستي بـــــدر اي جـــــان مـــــن

  

 مخــــوان اي ســــرور از چنــــدين مقامــــات   
ــا   تپـــس آنگـــه ســـجده بـــر خـــاك خرابـ

  )207: 1387كابلي،             (                      
ــه ــك   بـ ــازان نيـ ــشق بـ ــزد عـ ــت  نـ ــام اسـ  نـ
ــه  ــت   بـ ــام اسـ ــر اول مقـ ــرك سـ ــق تـ  عاشـ
 نــــزد پختگــــان عــــشق، خــــام اســــت بــــه

  )215: همان      (                                       
 راه عــشق اســـت ايـــن ره هــر خـــام نيـــست  
 عــــشق انــــدر كاغــــذ و اقــــلام نيــــست    

 اشـــقان در بنـــد و ننـــگ و نـــام نيـــست    ع
  )209: همان           (                                  

  
  عشق، محور وحدت و يگانگي5-3

به بـاور او، اختيـار،   . داند حيدري وجودي عشق را مختار و آزاد از قيدوبند دير و كنشت مي        
ي وجـود نـدارد و      لئ ميان عاشق و معـشوق حجـاب و حـا          .است عشق و آزادي اصل زندگي      

گونه دويي  است و هيچ  شده است كه بر شخص واحد اطلاق  عاشق و معشوق درواقع دو نام 
هـاي گونـاگون قائـل       ها و نمود   حيدري وجودي براي عشق جلوه    . و افتراقي ميان آنها نيست    
  :رؤيت است است كه در هرجايي قابل

ــت   ــت آزادي سرشــ ــار اســ ــشـق مختــ  عــ
ــق و معـــشوق، نـــامي بـــيش ن     يـــستعاشـ

 حــــد اســــت هــــاي بــــي عــــشق را آيينــــه
ــس     ــت و ب ــشق اس ــا ع ــن م ــا، دي ــذهب م  م

  

ــشت     ــر و كنـــ ــت از ديـــ ــشق آزاد اســـ  عـــ
ــست   ــيش نيــ ــامي بــ ــن دو نيــ ــشق را ايــ  عــ
 عـــــشق از اوصـــــاف ذات ســـــرمد اســـــت
 مـــاه مهــــر آيـــين مـــا عـــشق اســـت و بـــس 

  )599: همان(                                              
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قاد به وحدت و يگانگي عاشق و معشوق و عشق، اين هـر سـه را                شاه كابلي، با اعت     مستان
داند و معتقد است عاشق معشوق است و معشوق نيز عاشق اسـت؛ بنـابراين        واحد و يگانه مي   

اسـت؛ بلكـه قـول       درواقـع دو چيـز نگفتـه      » قُـم بـاذنش   «گويد يـا     مي» قمُ باذني «اگر عاشقي   
و » مـد «و » الـف « بيان اين موضوع از تمثيل   او براي . است   واحدي را از لبي واحد بيان كرده      

  :است  استفاده كرده» شد«
 دو عـــالم دانـــه از خـــروار عـــشق اســـت    
ــودش   ــه بـ ــه حكمـــت كـ ــا همـ ــون بـ  فلاطـ

 بگــــو تــــا قـُـــم بــــاذنش» قـُـــم بـِـــاذني«ز 
  

معشوق و عشق و عاشق، چـون هرسـه اسـت           
  واحد

ــشق اســـت     ــار عـ ــان آثـ ــن فكـ ــوح كـ ــه لـ  بـ
ــت     ــشق اسـ ــار عـ ــران بيمـ ــشم دلبـ ــو چـ  چـ

 ب هــر دو يــك تكــرار عــشق اســتز يــك لــ
  )206: 1387كابلي،    (                                

 اينجــا الــف مجــرّد، نــي مــد هــست و نــي شــد
)  441: همان      (                                         

هـا و   ابـد و تمـامي نـسبت    ت شاه كابلي، عـشق دويـي و دوگـانگي را برنمـي            باور مجنون  به
هـا و اضـافات      دور از نـسبت    زدايد؛ زيرا بناي عشق بر وحدت و يگانگي و بـه           اضافات را مي  

 درواقع متصف به صـفات حـضرت حـق    ،عاشقي كه در عشق حضرت حق محو شده       . است 
زدايـد و عاشـق را بـه         گفتة او عشق، خيال، وهم، پندار، دويي و دوگانگي را مـي             به. شود  مي

دارد و چشم عاشق     حجاب را از روي حقيقت بر مي      . رساند   مي  و يگانگي با معشوق   وحدت  
  :كند را براي ديدن حقيقت روشن مي

 شناسم هركه چشمش گشته با حق آشنا مي
 از خيــال و وهــم و پنــدار و نمــودار دويــي

 بــودم در جگــر در ازل تيــر نهــاني خــورده 
  

  صفت بنده بر عشق خدا گردد اگر مجنون

 چونكـه از مـا زاغ بينـا كـرد عـشق           ديدة من     
 از همه نـسبت مـرا ببريـده يكتـا كـرد عـشق             
 زخم ناسورم در اين عالم هويدا كـرد عـشق         

)  105: 1377شاه كـابلي،     مجنون     (          
1االله متــصف از صــفت بيــزار شــد بــا صــفات 

  )54: همان       (                                       
  
   و ابدي و منشاء هستي عشق، ازلي5-4
است و آن را هـيچ انجـامي نيـست؛            ازلي و ابدي     ءاشاه كابلي، عشق داراي منش      باور مستان   به

                                                                                                    
  .شاه كابلي مشكل وزني دارند  برخي ابيات در شعر مجنون.1
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سن را مقدم بر عشق و سبب  اما او ح،زيرا آنچه را كه آغازي نباشد، بالطبع انجامي نيز ندارد       
ود نـدارد و    ظهور عشق در عالم دانسته و معتقد است در مقام عشق، دويي و دوگـانگي وج ـ               

حضرت حق عاشق و معشوق خود بـود و عاشـق و معـشوق ديگـري دركـار نبـود؛ بنـابراين                      
او بـراي اينكـه حـسن خـود را از عـالم             . حضرت حق براي ظهور حسن خود عشق را آفريد        

 از مقام احديت به مقام واحديت تنزل كرد و هردو عـالم را              ،باطن به عالم ظاهر آشكار كند     
شماري يافـت و افـراد خـاص و عـام و             ان عشق بازنمود و مشتريان بي     خلق كرد و سپس دكّ    

اي  شان جرعه   حتي انبيا و اوليا و اصفيا گرد خوان عشق او جمع شدند و هريك طبق ظرفيت               
  :از درياي عشق او نوشيدند

 بــازي تــرك ســر اول بــود    عــشق
ــوده ــان  از ازل ب   اســت، باشــد همچن

  
ــال  ــان و از خيـ ــاده از گمـ ــود سـ  بـ

 داد جلـوه در قـدم      خـود مـي     بـه   خود
 عاشقِ خود، خود بد و معشوق خود      

 موجود كـرد  » كن«هردو عالم را به     
ــام   ــة خاصــان و ع ــا جمل  زد صــلا ب
ــفيا ــا و اصــــــ ــا و اوليــــــ  انبيــــــ

  

 راه عشق است اين ره هر خام نيـست           
ــست    آن ــام ني ــد، انج ــازش نَب ــه آغ  ك

  )209: 1387كابلي،    (                    
ــي  ــسن ب ــايِ ح ــيهمت ــشق   ب ــان ع  پاي

ــاز در ميــــدان عــــشق   از ســــمند نــ
 ...بهر حسن خـود بكـرد اعيـان عـشق         

ــان عــشق  ــاز كــرد دكّ  بعــد از آن او ب
ــشق    ــردان ع ــاب، اي م ــصلا احب  ...ال

 جمع گشته جملـه انـدر خـوان عـشق         
)  329: همان        (                          

. دانـد  ي و عـشق را ازلـي و  منـشأ و مبـدأ جهـان آفـرينش مـي                   شاه كابلي نيز تجلّ     مجنون
او . انـد  گفتة او جهان آفـرينش و تمـامي اشـيا بـا نـور تجلّـي و شـوق عـشق آفريـده شـده                          به
  :است گويد در شبستان عدم با دل جمع خواب بوده كه جلوة عشق بيدارش كرده مي

ــت   ــور تجلاســ ــالم از نــ ــور عــ  ظهــ
ــود     ــشت موج ــيا گ ــشق اش ــوق ع  ز ش

  
  بـدم بـا دل جمـع       بستان عدم خفته  در ش 

  
 اثر عـشق   اين جذب تو مجنون نبود بي       

  

 وجــــودش منبــــع طــــور تجلاســــت  
ــور تجلاســـت  ــدا ز يـــك نـ ــه پيـ  همـ

 )40: 1377شاه كابلي،    مجنون            (
 جلوه عشق به چشم آمد و بيـدار شـدم         

 )142: همان        (                            
ــو از روز ازل   ــه تـ ــه داده بـ ــر مغانـ  پيـ

  )198: همان         (                           
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 هستي و دليل وجود اين جهان اسـت و او تمـامي             أاز نظر حيدري وجودي نيز عشق منش      
دانـد؛ بنـابراين از ديـد او راز آفـرينش و راز بقـاي              آفاق و انفس را محصول تجليّ عشق مي       

  :چيز عشق است همه
ــ ام مـــي دل و ديـــده  اديزنـــد ايـــن منـ

  
 جز عشق  در انفس و آفاق كه ديديم، به      

  
 چيـز اسـت     در عشق گرانمايه بقاي همه    

 بر مـور و ملـخ راحـت عـام تـو رسـيده             
   

 كــه آفــاق و انفــس تجــلاي عــشق اســت  
 )92: 1394حيدري وجودي،                (

 روح دگري نيست، روان دگـري نيـست       
  )137: همان            (                           

 چيـز اسـت     وهوا نشوونماي همه    زين آب 
 چيز اسـت    ونواي همه   رنگ كَرَمت برگ  

  )90: همان          (                               
  
   عشق، مطلوب و مقصود غايي 5-5

سـوي     االله بـه   اي است كه روح آدمي و تمامي كائنـات را در سـير الـي                عشق محركّ و جاذبه   
اگـر نـزد مولانـا      «. وان به قرب حق، غايت وجود انسان، رسـيد        ت  عشق نمي  بردَ و بي    كمال مي 

جميع عالم مسخّر عشق و تمام هستي متوقفّ بر عشق و حتيّ وجود افلاك و همـة كاينـات                   
هم به يك معني فرع و تابع وجود عـشق تلقّـي شـود نيـز ايـن اقـوال، قـول فـارغ يـا دعـوي                        

داند و عـالم را بـدون عـشق از           شق مي ها را مولانا از ع     حجت نيست، و اينكه دور گردون      بي
دهد پيداست كه نظريه غائيت عشق و نقش انسان          هرگونه حرارت و حركت خالي نشان مي      

كامل در تحقّق غائيت عالم دارد، و شك نيست كه بدون اين معني تصور هـر كمـال و هـر                     
لاصدرا نيز، با   م). 21: 1374كوب،    زرين(» نمايد معني مي  اي در اجزاي كاينات عالم بي      پويه

داند كه غايت همة قواي عالي و         اذعان بر فطري بودن عشق، معتقد است عارف خردمند مي         
 أ موجـودي عـالي يعنـي مبـد        ه متعال است و همة موجودات متوج      أسافل فاعل نخست و مبد    

اگـر   « اسـت رو گفتـه شـده   ازايـن . اند كه برتر از همة موجودات و غايت همة اشياست      متعال
؛ بـه نقـل     226: 1399ميري رستمي،   (» گشت  بود، سافل خاموش و خمود مي       نميعشقِ عالي   

  .)278 -273: 2، ج1981از ملاصدرا، 
 به نقـل    232: همان(» ...والعشق عين ذاته  «: داند  تعالي را عين عشق مي      ملاصدرا ذات حق  

ــي  ــدرا، ب ــا، ج از ملاص ــه) 150: 7ت ــين ذات      ب ــشق، ع ــر ع ــالي نظي ــدرا صــفت كم ــاورِ ص ب
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زيرا صفت يا حقيقي است يا اعتباري، و اگر حقيقـي باشـد چـون غيـر                 . وجود است ال  واجب
پس اولاً، وصف حقيقي به     . است وجود، يا عدم و يا نظير مفهوم و ماهيت، اعتباري و عدمي           

. گردد و ثانياً وجود بسيط بوده و هرچه كه عين وجود است مساوق با آن اسـت                 وجود برمي 
از ديگر سو، خداوند عين وجود و       .  و بلكه متحد وجود است     بنابراين، عشق مساوق و ملازم    

   .)232: همان(محض هستي است و لذا ذات حق عين عشق است و عشق عين ذات اوست 
جـز   گويد مطلوب و مقصود غايي ما عشق حضرت حق اسـت و بـه            شاه كابلي مي   مجنون

ضرت حق رسيدم و    گويد به بركت پير به عشق ح       او مي . عشق او هيچ مراد و مقصدي ندارم      
  :با رموز و اسرار آن نيز آشنا شدم

ــود    ــدا ب ــشق خ ــين ع ــب هم ــرا مطل  م
 نشــست انــدر وجــودم حــق مطلــق    
ــرار    ــز اسـ ــودم رمـ ــدر وجـ ــاد انـ  نهـ

  
ــشق   ــر عـ ــدارم غيـ ــر نـ ــب ديگـ  مطلـ

  

 بحمــداالله كــه حــل شــد مــشكل مــا       
ــا   ــل مـ ــن حاصـ ــد ايـ ــر شـ ــن پيـ  ز يمـ
ــا     ــل مـ ــا را كامـ ــد مـ ــل ديـ ــو قابـ  چـ

 )3: 1377بلي،  شاه كا  مجنون              (
 از بـــراي مـــن همـــين باشـــد مـــراد    

)   59: همان       (                                
اند و جان    گويد خاك كالبد مرا با نور عشق حضرت حق سرشته          شاه كابلي نيز مي     مستان

اند؛ بنابراين در هردو عالم جز حسن و عشق حضرت حـق مـا               مرا نيز با حسن او مرتب كرده      
  :يگر مقصود و مطلوبي نيسترا د

ــشقت    ــور عـ ــا نـ ــتند بـ ــاكم سرشـ  خـ
 جز حـسن و عـشقت، در هـر دو گيتـي          

  

ــب     ــانم مرتـّ ــسنت جـ ــد ز حـ  كردنـ
 مــــا را نباشــــد مقــــصود و مطلــــب

  )186: 1387كابلي،                      (
مطلوب و مقصود نهايي حيدري وجودي نيـز عـشق اسـت و او مـراد غـايي خـود را نـه                       

  : است  قصور كه عشق نكويان و لقاي حضرت حق معرفي كردهحور و  وصول به 
 خـورم   فردا فريب حور و قصورش نمي     

ــسته ــويش را  دان ــم راحــت و آرام خ  اي
  

 ديدار پاك حضرت جانـانم آرزوسـت     
 درد و بلاي عـشق نكويـانم آرزوسـت        

  )114: 1394حيدري وجودي،      (     
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   تقسيم عشق به حقيقي و مجازي5-6
عـشق مجـازي    . انـد   بندي كليّ عشق بـه دو نـوع مجـازي و حقيقـي قائـل               به تقسيم عرفا غالباً   

: 1392محمـودي،   (معناي وابستگي روحي و تعلق خاطر ميان دو فرد يا يكـي بـه ديگـري                   به
منحصر به عشق انسان به انسان نيست بلكه عشق ورزيدن به هـر معـشوقي غيـر از ذات                   ) 124

ميـري رسـتمي،    (مجازي از انواع عشق انـساني اسـت         درواقع عشق   . نام دارد » مجاز«احديت  
و عـشق   ) 124: 1392محمـودي،   (انـد     كه آن را عشق جـسماني نيـز گفتـه         )  80: 2، ج 1399

است، و ذات حق كه واجد تمام كمالات است و عاقل            حقيقي الفت رحماني و الهام شوقي       
بـه لقـاء محبـوب       است، بالجمله عشق حقيقي عـشق         است، عاشق و معشوق    و معقول بالذات    

-582: 1389سـجادي،   (اسـت    ها مجـازي   است كه ذات احديت باشد و مابقي عشق         حقيقي
583(.    

 اسـت و عـشق حقيقـي كـه مبتنـي بـر               عارفان درميان عشق مجازي كه مبتني بر صـورت        
. دانـستند  دادند و صورت را تابع، حافظ و گاه مقدمـة آن مـي             معناست، اصالت را به معنا مي     

 است يا راهنما، كـه در هـر دو صـورت بايـد از آن                 در عشق يا رهزن   » صورت«يشان  باورِ ا   به
 پس بايد از آن به سمت معنا گريخت و اگر راهنماسـت، بايـد               ،اگر راهزن است  . عبور كرد 

پيكان و جهت آن را دنبال كرد و به معنا منتقل شد؛ زيـرا درصـورت مانـدن شـرط عاشـقي                      
  .)150: 1397 ، و كمپاني زارعرحيميان (نيست 

تنهـا    اند، نـه    بزرگان صوفيه كه عشق مجازي را پلي براي عبور به عالم ماوراي مجاز يافته             
 بلكـه   ،اند  پنداشته االله مي  عشق و سرسپردگي به انسان كامل را وسيلة تقرّب به حق و فناي في             

ال اند، دلباختگي به زيبايي مجازي صورت را راه وصول به جم ـ           آن دسته كه عشق را ستوده     
اند، چون در صورت خوبرويان چيزي جـز جلـوة معنـي              شمرده مي معنوي يعني جمال مطلق   

جهـت از حـسن و    اسـت و بـدين   اند؛ درواقع حقيقت عشق نيز همـان محبـت الهـي      ديده نمي
اند و بنابراين منطقـاً قائـل بـه تحـول و اسـتكمال عـشق از مرتبـة                    زيبايي سخت تمجيد كرده   

را همـان تكامـل عـشق مجـازي         ) جمال مطلق (اند و عشق حقيقي      دهانساني به پايگاه الهي بو    
القـضات    گفتـة عـين     بـه ). 175: 1395سـتاري،   (انـد    دانـسته  مي) جمال مقيد در مظاهر حسي    (

دريغـا، اگـر عـشقِ خـالق نـداري، بـاري       . كس را دريغا، عشق فرض راه است، همه   «همداني  
درحقيقت، عشق صورتي وقتـي     ). 69: 1341القضات همداني،    عين(» !عشق مخلوق مهيا كن   

 داشـته » مـا بـه ينظـر     «حالت مرآتيت و به قول علما جنبة        «آبستن عشق حقيقي الهي است كه       
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متـوفيّ  (و شايد آنچه به شيخ اوحدالدين ابوحامد احمـد كرمـاني            » ما فيه ينظر  «باشد نه جنبة      
ــسبت مــي ) ق135 ــروان او ن  ــ و اصــحاب و پي ــد كــه خداپرســتي و كمــال ان ساني را در دهن
مـا  «دانستند، محمول بر همين نظر      رويان مي   ورزي با خوب    پرستي و شاهدبازي و عشق      جمال

باشد كه بدان اشاره كرديم، يعني جمـال جميـل حـق را در آيينـة حـسن صـنع مـي          » به ينظر 
  .)825: 2، ج1366همايي، (» ديدند

مـل عـشق مجـازي      حيدري وجودي، بااشاره به رابطة عشق مجازي و حقيقي و مسير تكا           
سوي عشق حقيقي، دلباختگي به زيبايي مجازي را راه وصول به جمـال معنـوي يـا جمـال                     به

اســت و در ديــوانش از عاشــق صــورت و زيبــايي مجــازي بــا تعبيراتــي چــون  دانــسته مطلــق 
حيدري وجودي در . است  ياد كرده» نظرباز«و » پرست يوسف«، »زيباپرست«، »پرست جمال«

 و معتقـد اسـت كـه بـا           و عشق حقيقي از تمثيل قطره و دريا استفاده كرده         بيان عشق مجازي    
  :توان وجود دريا را در قطره ديد آشنا مي بين و معني چشم حقيقت

 گاه معني گـر بـود جـان ديـدني          در تجلّي 
 گر نباشـد جـوهر حـسن تـو منظـور نظـر            

 آشـنا   بـين و معنـي      گر بود چـشم حقيقـت     
  

ــا را ز ن    ــانع م ــشو م ــو م ــد ت ــازيزاه  ظرب
  

ــه چــشم شــاعر شــوريدة جمــال   پرســت ب
  

 هــــست در آيينــــة روي نكويــــان ديــــدني  
 نيست جانـا عـارض گـل در گلـستان ديـدني           
 هست در يك قطره درياي خروشـان ديـدني        

  )133: 1394حيدري وجودي،    (                
 كـه حيـا دارد       روشنگر ايمـان اسـت حـسني      

 )155: همان     (                                       

ــه    ــاي دلبرانــ ــشيدة زيبــ ــويي نــ ــرين تــ  تــ
   )362: همان      (                                      

در ديوان حيدري وجودي با توجه به تنوع عاشـق و معـشوق، عـشق بـه سـه نـوع عـشق                        
ر مختلـف   و از عشق حقيقي و مجازي با تعـابي  ، روحاني و رباني تقسيم شده   )ناسوتي(انساني  

او از عشق مجازي با تعبير عشق انساني و عشق ناسوتي و از عـشق حقيقـي بـا                   . است  ياد شده 
  : است  تعبير عشق رباني، كبريايي، الهي، عشق پاك و عشق كامل ياد كرده

حضور عشق ناسوتي و روحاني و رباني      
  

 كنـد  كيمياي عشق انـساني كفايـت مـي       
  

ــوراني    ــدة دريــاي ن  تــويي اي گــوهر تابن
  )424: همان (                                       

 كي كشد هرگز دل مـا منّـت اكـسير را؟          
  )38: همان         (                                
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اسـت    عشق مجازي نيـز پرداختـه   شاه كابلي در اشعارش افزون بر عشق حقيقي به           مجنون
  ازي را مقدمة عـشق حقيقـي و رسـيدن بـه           او عشق مج  . به گستردگي عشق حقيقي نيست     اما  

 عشق حقيقي و وصال حضرت حق را بـدون گـذر از مـسير عـشق مجـازي نـاممكن دانـسته                     
نقش پيـر و مرشـد در مراحـل سيروسـلوك را نيـز       او ضمن بيان اهميت عشق مجازي    . است  

رود  وادي عشق و سيروسلوك و  يادآور شده و معتقد است بي راهنمايي پير گام گذاشتن به          
او البتـه آن عـشق   . كـشاند  است كه سـالك را بـه ورطـة گمراهـي مـي      بيراهه به بيابان پرخار    

گونه كـه بـراي فرهـاد جـز          ارزش دانسته، همان    انجامد بي   مجازي را كه به عشق حقيقي نمي      
  : است  كندن سنگ سودي نداشته

 اگـــر خـــواهي خـــدا، شـــو عاشـــق اي جـــان 
  

 حــسن محبــوب حقيقــي بــه دلــم جلــوه نمــود 
  

هركه بي رهبر قـدم بگذاشـت در وادي عـشق          
  

اي از عشق مجازي نيست اي دل هوشـدار         بهره
  

 ســـوي حـــق ره از عـــشق و مجـــاز اســـت بـــه  
)  27: 1377شاه كابلي،    مجنون   (                   

ــود   ــن بربـ ــر مـ ــازي ز سـ ــشق مجـ ــوس عـ  هـ
 )48: مانه              (                                   

  خار گمراهي به پايش خورد و پايش لنگ شد
 )62: همان        (                                         

 عمر فرهاد عاقبت زين عشق صرف سنگ شد        
  )64: همان     (                                            

بازي معرفي و     خود را عشق   شاه كابلي كه او نيز پيرو طريقت چِشتيه است، مشرب           مستان
در شـعر وي نمودهـايي از عـشق    . است  ادعا كرده اين مطلب را مرشدش به وي تلقين كرده  

كرده اما از     با اين تفاوت كه از عشق حقيقي صريح ياد           استحقيقي و عشق مجازي بازتاب      
جهـان  كـه در     جز عشق هـر چيـز ديگـري          تعبير وي،    به. است   عشق مجازي صريحاً نام نبرده    

 كه عـشق     گفتة او سري   به. ورزي نيز كار هر بوالهوسي نيست      وپوچ است و عشق      هيچ ،هست
  :  در آن نباشد بايد بريد و دور افگند
 بــــــازي نباشــــــد مــــــشربم جــــــز عــــــشق

  
 ايـــم مـــا پهلوانـــان كـــشور عـــشق حقيقـــي    

  
ــن   ــده فگـ ــدارد ورا بريـ ــشق نـ ــه عـ ــري كـ  سـ

  

 همــــــين تلقــــــين بــــــداده مرشــــــد مــــــا  
  )167: 1387كابلي،         (                            

ــا    ــان مـ ــان را كمـ ــازوي دو جهـ ــسته بـ  بشكـ
  )170: همان             (                                  

ــه  ــزن ب ــي   ب ــب ب ــو قل ــران ت ــش هج ــم را  آت  غ
  )172: همان         (                                      
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نيست ممكن لاف عشقت گر زند هر بوالهوس       
  

جز هيچ و پوچ نيـست       چه هست به   جز عشق هر  
  

 زير تيغ نـاز تـو جـولان نمـودن مـشكل اسـت             
  )193: همان        (                                       

 يــاد ز پيــران كامــل اســـت    ام بــه  ايــن نكتــه  
  )196: همان      (                                         

  
  شق تقابل و تعارض عقل و ع5-7

وتوان مقابله بـا عـشق        صوفيان، در موضوع تقابل عقل و عشق، همگي معتقدند كه عقل تاب           
در كلمـات  . شـود  وسيلة آن خدا عبادت مـي      است كه به   عقل در نزد عارفان چيزي    . را ندارد 

و حق از باطل و طاعت از معـصيت و علـم            » العبوديه  العقلُ سراج «: است كه  بابا طاهر عريان    
عقل معاش كه محلّ آن سراست و عقل        : است عقل دو گونه    .  امتياز نهاده شود   از جهل بدان  

    .)585: 1389سجادي، (است  معاد كه محلّ آن دل 
تعالي بيافريد جـوهري       كه خداي   اول هر چيزي  «: گويد عزيزالدين نسفي دربارة عقل مي    

نـسفي،  (گوينـد    جـوهر اول مـي    و از ايـن جهـت آن جـوهر را           » اَولُ ما خَلَقَ االلهُ الجوهر    «بود  
و هـم از ايـن جهـت آن         » اَولُ ما خَلَقَ االلهُ العقل    «است   و نام آن جوهر اول عقل     ) 379: 1397

  )380 :همان. (»خوانند عقل را عقل اول مي
اگـر كـسي گويـد ميـان ايـن          «: اسـت    نوشته الكفايه الهدايه و مفتاح   مصباحكاشاني نيز در    

و » اَولُ ما خَلَـقَ االلهُ تعَـالي نُـوري        «و اين حديث كه     » االلهُ تعَالي العقلُ  اَولُ ما خَلَقَ    «حديث كه   
توفيق و تطبيق بر چه وجه صورت بندد، گوييم         » اَولُ ما خَلَقَ االلهُ تعَالي القَلمَ     «اين حديث كه    

والـسلام   ةالصلو اين هر سه چيز عبارت از يك معني بيش نيست، چه وجود سيد كاينات عليه     
اسـت    م شهادت مظهر صورت روح اضـافي بـود در عـالم غيـب، و عقـل اول نـوري                   در عال 

است كـه واسـطة اظهـار صـور كلمـات            فايض از روح اضافي و قلم هم عبارت از عقل اول            
   .)103: 1394كاشاني، (» است الهي

اسـت و     بعضي عرفا به اين باورند كه ميان عقل و عشق، خصومت و منازعت و مخالفت              
 ؛است برنخاستني   اند و اين تضاد و جدالي       لايجتمعان ون آب و آتش، ضدانِ    عقل و عشق چ   

و عقل جداي از عشق عقالي بيش       ) 63: 1395ستاري،  (است   زيرا عشق در مرتبة ماوراء عقل     
بعد از نبوت هـيچ     «رسد كه     اما انسان با وجود عقل كامل، عاشق شود به مقام انبيا مي            ،نيست
   .)212: 1368نامقي، (» با عقل تمام مرد عاشق شوداي وراي آن نباشد كه  درجه
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عرفا، ضمن ارج نهادن به مقام عقل، جايگاه عشق و عاشق را بسي برتر از جايگاه عقل و    
عـشق  ! اي درويش «. گشايد  عقل را عشق مي    ةهاي ناگشود  دانند و معتقدند كه گره     عاقل مي 

 سـال اندوختـه باشـد، عـشق در          هرچه عقل به پنجـاه    .  است  براق سالكان و مركب روندگان    
سالك بـه صـد چلّـه آن مقـدار          . يك آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاك و صافي گرداند           

  .)161: 1397نسفي، (» العين كند سير نتوان كرد كه عاشق در يك طُرفه
كه گرفتـار وهـم و      » كسبي«و  « تحصيلي»يا  » جزوي«حيدري وجودي عقل را به دو نوع        

كند  نيز تعبير مي  » عقلِ عقل «كه آن را    » نوراني«و  » موهبتي«يا  » كلي«ل  است و ديگر عق     ظن
ــي ــد   ،اســت  و موهبــت اله ــرات ديگــري مانن ــسيم كــرده و تعبي عقــل «، »عقــل ايمــاني« تق

. اسـت    را آورده» حوصله عقل تنُك«و » عقل ناتمام«، »عقل خام «،  »عقل ناقص «،  »دورانديش
 اما عقل كلي و عقل ايمـاني        ،انب عشق را گرفته   او در بحث تقابل و تعارض عشق و عقل ج         

  :داند شناس مي موردتأييد اوست و آن را ره
 جوشد از موج نگاه روشـنت      عقل كل مي  

  
 شــــناس عقــــل ايمــــاني كــــه باشــــد ره

  

شـود  هركه شد ديوانة چشم تو، عاقل مـي         
 )216: 1394حيدري وجودي،  (          

ــاس    ــوي قيــ ــد فراســ ــق بينــ ــرّ حــ  ســ
  )632: همان(                                         

شـود و در راه سيروسـلوك راه         باور او، عقل جزئي در شناخت حقيقت دچار توهم مي               به
دنبـال    تعبير او، عقل ناقص درپي تفرقه و ما و من سازي است و عشق كامل به                 به. كند  گم مي 

. روي عشق كامـل اسـت     پي بردن آب   حقيقت ناب و رسيدن به مقام وحدت و عقل ناقص در          
هـاي تمـامي    جهـت پـرده   باور حيدري وجودي عقل خام از عـشق آگـاهي نـدارد و بـدين          به

او معتقد است كه از عقل دورانديش كاري ساخته نيست و صرفاً به عشق              . درد ها را مي   عقل
  :توان اميد بست مي

ــسي   ــد هركــــ ــق ندانــــ ــز و راز حــــ  رمــــ
 كنـــــد عقــــل جــــزوي بــــس تــــوهم مــــي 

  
ــرو  ــاقص، آب ــل ن ــي عق ــل م ــشقِ كام ــرَد ي ع  ب

  
ــي   ــاقص م ــل ن ــاي   عق ــوازد كرنّ ــن «ن ــا و م  »م

 جــــــز ولــــــي كامــــــل معنــــــي رســــــي  
ــي   ــم مـ ــويش را گـ ــن ره خـ ــدر ايـ ــد انـ  كنـ

 )632: همان             (                                 

ــي ــون   مـ ــد جنـ ــيوة رنـ ــتايم شـ ــرورد را سـ  پـ
 )35: همان            (                                   

 عــشق كامــل را نــواي دلربــاي وحــدت اســت
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ــر؟   ــي دارد خبــ ــشق كــ ــام از عــ ــل خــ  عقــ

  
 عقل دورانديش را اين همت عالي كجاست؟

  

 )83: همان(                                                  

ــل ــرده   عقـــ ــد پـــ ــشق باشـــ ــا را عـــ  در هـــ
 )611: همان    (                                          

 سـازد مـرا     عـشقِ آن جانانـه مـي       هرچه سـازد،  
  )42: همان(                                                  

شرح و بيان ذات عشق با ابزار و دستگاه عقل براي كساني كه با معقولات و محـسوسات                  
به باور حيدري نيز ميدان عقل قابل جولان عـشق نيـست از ايـن               .  ممكن نيست  ،ندا  درارتباط

  : انش و خرد و هوش را كنار گذاشتجهت بايد د
 عشق را ترسيم كردن در نگارسـتان عقـل        

  
 ميــدان عقــل، قابــل جــولان عــشق نيــست

  

 كار صورت آشـناي خامـة بهـزاد نيـست           
  )129: همان                                        (

 كـنم  من ترك دانش و خرد و هوش مـي  
  )315: مانه                                        (

سوي مقام وحدت و حقيقـت نـاب كـه در آن  اثـري از                  از منظر حيدري، عشق آدم را به      
 اما عقل انسان را به مرتبة كثرت و تعين كـه در آن سـخن از مـا و                    ،برد رنگ تعلق نيست مي   

سـيمينِ كوكـب    «هـاي او      بـه همـين سـبب عـشق در تـصويرسازي          . كـشانَد   من است، فرومي  
  :  است» ماه ناتمام«و » رنگي بر مزار مردگان شمع نيم« و عقل »آفتاب«و » جاويدتاب

ــي  ــان ب ــي   در جه ــشق م ــي، ع ــا را  رنگ ــرد م  ب
  

 تابي بود و هـست     كوكب جاويد   عشق، سيميـن 
 رنگــي بــر مــزار مردگــان    عقــل، شــمع نــيم  

   

 ســازد عقــل مــا و مــن ســازي رنــگ مــي رنــگ  
 )413 :همان                                                 (

ــست   ــود و هـ ــابي بـ ــرينش آفتـ ــپهر آفـ  در سـ
 يا چو مـاه ناتمـام انـدر سحابــي بـود و هـست              

  )115: همان(                                                 
حيدري وجودي طي منازل سيروسلوك و رسيدن به حقيقت را با پاي سست و چوبين عقل                

  : توان طي كرد ه راهبري عشق ميناممكن دانسته و معتقد است اين راه را صرفاً ب
  كـه مراسـت     كند اين عقـل و دانـشي       خطر نمي 

ــزل     ــن من ــود اي ــي نم ــوان ط ــوق ت ــاي ش ــه پ  ب
  

 پاسـت   دل و سـست     عقل در ايـن بــاديه، شيـشه      
    

 كـه راه پرخطر و اين دو پـاي چـوبين اسـت             
ــا ره  ــشق دورنم ــه ع ــشا و ره ك ــين اســت  گ  ب

  )102: همان     (                                         
ــر و ره عــشق در ايــن معركــه، راه  گــشاست ب

  )111: همان                                              (
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و » عقـل كُـل  «شناسي حضرت حـق از دو نـوع عقـل ـ      شاه كابلي در بحث معرفت مستان
ما ـ ياد كرده و عقل كلُ را در شناخت كنه ذات حضرت حق و حتيّ اس ـ               » عقل دورانديش «

صـراحت اذعـان كـرده كـه بـا عقـل كُـل                و صفات آن حضرت عاجز و قاصـر دانـسته و بـه            
ــي ــناخت    نم ــق را ش ــفات ح ــه ذات و ص ــوان كن ــال و   . ت ــل فع ــديش را عق ــل دوران او عق
آور و   داند كه مدام درپي انديـشه و تفكـر اسـت امـا ايـن انديـشه مـلال                   وجوگري مي  جست

  :ثمر است بي
 عقــل كــل عــاجز بمانــده در صــفات    

  
 ايــن ســخن از علــم غيــب و عقــل كــل 

  
 كرده عقل دورانديش، غرق فكر بسيارم   

  

 كنــــه ذاتــــت را كجــــا دانــــيم مــــا      
  )151: 1387كابلي،                               (

ــي     ــودا مـ ــان سـ ــه از غليـ ــي كـ ــم نـ  زنـ
  )343: همان                                         (

ــاني   ــو بره ــرا ت ــي، گــر م  ســاقيا ز جــام م
  )417: همان                                     (    

تنها عقل كلُ را در معرفت ذات و صفات حضرت حق عاجز و قاصر                شاه كابلي، نه        مستان
خوانَـد؛ زيـرا ذات حـق بـا          بلكه درمجموع عقل را در شناخت حضرتش بيچاره و ناتوان مي          

 حيطة فهم و درك و عقل خـام         عقل و وهم ما قابل درك و شناخت نيست و اين معرفت از            
  :ما خارج است

 اي ذات پاك تـو بـري اسـت از فهـام مـا             
 آن دم كه بود موج صفات تـو عـين ذات          

  
 در ذات بحث تـو نرسـد عقـل و وهـم مـا             

  

ــا      ــام م ــل خ ــد عق ــو نرس ــه ذات ت  در كن
  كجــا بــود و نــام مــا؟ آنجــا نــشان مــا بــه

  )138: همان                                        (
 اوج وحـدت تـو ايـن تخـيلات      نـارس بـه  

  )208: همان                                        (
گيرد و عقل را در راه وصول به حضرت حـق   او در تقابل عقل و عشق جانب عشق را مي     

خواند كه عقل دربرابـر آن طفلـي بـيش       او عشق را پيري مي    . داند حجاب و حائلي بيش نمي    
رسـن عـشق چـسبيد تـا         كند كـه بايـد از قيـد عقـل رهـا شـد و بـه                   كيد مي نيست؛ بنابراين تأ  

  : سرمنزل مقصود رسيد به
 بگذر از عقل و جنـون خويـشتن       

  
 تا به كي در بند عقلي از حجاب؟         

  )148: همان                              (
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 جوييـــد عـــاقلان كـــه پيـــر مـــي
 اي كه در بند عقـل و تـن بنـدي          

  
 نــزد پيــر عــشقت طفــل عقلــم بــه
  

 ...پير عشقم، نـيم چـو پيـر شـباب         
 خودي بين در خـواب     مستي و بي  

  )182: همان                              (
 سراسر جمله تدبيرش جنون است    

  )228: همان                              (
شاه نيز تقابل و تعارض عقل و عشق نمود يافتـه و در اشـعارش از عقـل                    در ديوان مجنون  

 را ء و عقـل جـز    تـرجيح داده ء هرچند او عقل كل را بر عقل جـز    ،است   كل ياد شده   و   ءجز
 و  ءاو توصـيه بـه دوري از عقـل جـز          . اسـت    نماد غفلت و عقل كل را نماد هوشياري دانسته        

است؛ چراكـه بـا عقـل و          بهره گرفتن از عقل كل كرده، و البته عشق را بر عقل ترجيح داده             
بـاور او   بـه . وصـال حـضرت حـق رسـيد     وك را طي كرد و بـه  توان مراحل سيروسل   خرد نمي 

  توانـد بـه    شود و آدمي زماني مي     عاقلان با عشق بيگانه هستند و شور عشق در آنها ديده نمي           
 عـشق حـضرتش بگرايـد؛ بنـابراين          حضرت حق پي ببـرد كـه از قيـد عقـل آزاد شـود و بـه                 

 راه عقل و خرد هزاران بار الـوداع         شاه نيز شيوة عاشقي و راه قلندري پيش گرفته و با            مجنون
  :است   گفته

ــو    ــدا شــ ــت جــ ــزء از غفلــ ــل جــ  ز عقــ
  

 از عقل و خرد كـي شـود ايـن طـي مراحـل             
  

 شـــــــيوة عاشـــــــقي و راه قلنـــــــدر دارم
  

 در مقام عشق دارم هر دمي جوش و خروش      
  

 از عقـــل و هـــم عقيلـــه بِبـــر بنـــد اشُـــترت 
  

 بـــشو از عقـــل كـــل يـــك لحظـــه هوشـــيار  
  )81: 1377شاه كابلي،  مجنون(                    

ــشي از دل پرتــاب      ــه شــوقش نك ــا جــز ب  ت
  )18: همان                                                (

ــام او  ــداني نظــ ــه بــ ــو كــ ــشق شــ  آزاد عــ
 )188: همان                                              (

ــوداع   ــزاران الـ ــرد دارم هـ ــل و خـ  از ره عقـ
 )98: همان                                (                

ــام او  ــداني نظــ ــه بــ ــو كــ ــشق شــ  آزاد عــ
  )188: همان                                              (

. است كه عقل در آن راهي ندارد         خودي خوانده  شاه كابلي مقام عشق را مقام بي        مجنون
. اسـت   و فهـم بيـرونش كـرده      او معتقد است كه عشق مجنـونش سـاخته و از سـاحت عقـل                

شـاه   گويـد از مجنـون   او مـي . گفتة او جمع عقل و عشق در يك دل محال و ناممكن است         به
  :اي نيست عقل و خرد ميانه راه جنون و ديوانگي را بپرسيد نه عقل و خرد را؛ زيرا او را با 
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 در مقام عشق دارم هر دمي جوش و خروش      
  

  نسوداي عشق و عقل و خرد اين محال دا
  

 ره تكليــف عقلــي را مپرســيد از مــن حيــران
  

 پرســيد ز مجنــون يكــي راه خــرد گفــت    
  

 بيخودي است دگر عقل و نه فـام اسـت مـرا             
 )12: همان                                                (

 وفــا يكــدل دو دســت كــي شــود اي يــار بــي
  )8 :همان                                                  (

 برون از خيروشر باشـد جنـون اهـل سـودا را           
 )5: همان                                                  (

 در دفتــر عــشق حــرف جــواب اســت ببينيــد 
  )66: همان                                                (

وگـو   گفـت  با هم به    شاه كابلي، عقل و عشق و عاقل و عاشق               در برخي از غزليات مجنون    
اند و به   خود سخن رانده  و جايگاه وگوها عقل و عشق از مقام اند و درخلال اين گفت نشسته

  .اند پرداخته شناسي  شناسي و هستي بيان بعضي مسائل معرفت 
  

  گيري نتيجه -6
هـاي مهـم در شـعر معاصـر افغانـستان             طوركه اشاره شد، مضامين عرفـاني از درونمايـه         همان
مـشرب معـروف معاصـر        درونماية اصـلي شـعر سـه تـن از شـاعران عـارف و صـوفي                 .است

حيدر حيدري وجـودي ـ نيـز مـضامين      و غلامشاه كابلي  مستانشاه كابلي،  افغانستان ـ مجنون 
هـاي آن    اين شـاعران بـه مـضمون عـشق، انـواع، مراتـب و ويژگـي               . عارفانه و عاشقانه است   

  . اند ي از آن ارائه كرده و تعبيرهاي مشترك و متفاوت پرداخته
عـشق منـشاء و مبـدأ جهـان آفـرينش            كابلي، از پيروان طريقت چشتيه،       شاه از نظر مجنون      

قـول او درمقـام عـشق     بـه . اند است و تمامي مخلوقات با نور تجليّ و شوق عشق آفريده شده 
قيدوبنـد   است كه آنها را از        دويي و دوگانگي را راهي نيست و عشق مطلوب غايي عاشقان          

گنجد  شاه، اسرار عشق در بيان و عبارت نمي        گفتة مجنون  به. رهاند آيين و مذهب رسمي مي    
كند؛ زيـرا عالمـان علـوم رسـمي پـيش عالمـان              و اين اسرار را جز عاشقان كسي درك نمي        

شـاه كـابلي،      در شعر مجنـون   . اند و عقل از بيان اسرار عشق عاجز است         عشق ناتوان و بيچاره   
گـستردگي   است اما بازتـاب آن بـه            عشق مجازي نيز پرداخته شده      شق حقيقي به  افزون بر ع  

 عـشق حقيقـي دانـسته و     اي بـراي رسـيدن بـه     او عشق مجازي را مقدمـه     . عشق حقيقي نيست  
. اسـت   نقش پير و مرشد در سيروسلوك نيز اشاره كـرده          ضمن بيان اهميت عشق مجازي به       

  .     خودي و اجماع عقل و عشق محال و ناممكن است بيشاه، مقام عشق مقام  از منظر مجنون



  97 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 ازلي و ابـدي     أشاه كابلي، كه او نيز از پيروان چشتيه است، عشق داراي منش             باورِ مستان   به
نخستين گام در راه عشق دريدن پردة هستي و تـرك سـر             . است و آن را هيچ انجامي نيست       

او در مثلـث عـشق،      . يي وجـود نـدارد    است و غير اين راهي براي رسيدن به آن مطلـوب غـا            
  ودانـد  عشق و عاشق و معشوق را يكي و يگانه و عاشق و معشوق را خود حضرت حـق مـي          

دهد و معتقد اسـت عـشق         سكوت را بر بيان ترجيح مي      ،در توصيف عشق و احوالات عاشق     
قـي و  ها و نمودهاي عـشق حقي  شاه، جلوه در شعر مستان. توان در قلم و كاغذ دريافت    را نمي 

شـاه در معرفـت       مستان. است    اما از عشق مجازي صريحاً نام برده نشده         ،مجازي بازتاب يافته  
او عقـل   . است» عقل دورانديش «و  » عقل كلُ «حق نيز از دو نوع عقل نام برده كه عبارت از            

 امـا عقـل     ،كلُ را در شـناخت ذات حـضرت حـق و حتّـي اسـما و صـفات او عـاجز دانـسته                      
شاه در    مستان. داند كه مدام درپي تفكر است      وجوگري مي   فعال و جست   دورانديش را عقل  

وصـال حـضرت    كند و عقـل را در مـسير          بحث تقابل عقل و عشق نيز از عشق جانبداري مي         
  . داند حق حجاب مي

و جـوهر  هـستي   منـشأ عـشق   از منظر حيدري وجودي، از پيروان طريقت نقـشبنديه، نيـز            
در نگـاه او عـشق از اوصـاف ذات سـرمدي اسـت و               . سـت و غيرقابل تعريف ا   اركان وجود   

او عـشق را آزاد از  . مـدد عـشق و تـرك تعلقـات اعتبـاري، ممكـن نيـست             تقرب به حق، بي   
اي نيـست و     گفتة او، ميان عاشق و معشوق حجـاب و پـرده            به. داند  قيدوبند دير و كنشت مي    

ن خود معرفي كرده و خـود را   او عشق را دين و آيين و پير و سلطا         . اند  اين دو حقيقتي يگانه   
در ديوان وي، عشق به حقيقي و مجازي تقسيم و عـشق حقيقـي              . است  فرمانبردار آن دانسته  

او از عشق حقيقي با تعابيري همچون عشق        . است  صورت متكامل عشق مجازي معرفي شده     
ق رباني، كبريايي، الهي، پاك و كامل سخن گفته و از عشق مجازي با تعبيرهايي چـون عـش                 

 تقابل و تعـارض عـشق و        مسئلةدر ديوان حيدري وجودي     . است  انساني و ناسوتي ياد كرده    
ي يا تحصيلي و كسبي و عقل كلي يا مـوهبتي           ئاست و عقل به عقل جز       عقل نيز مطرح شده   

هاي عشق و عقـل نيـز       حيدري وجودي به خصوصيات و ويژگي     . است  و نوراني تقسيم شده   
رساند كه در آن اثري از رنـگ          ق آدمي را به مقام وحدت مي      اشاره كرده و معتقد است عش     

 ، اما عقل انسان را به مرتبة كثرت و تعين كه در آن سـخن از مـا و مـن اسـت                      ،و تعلق نيست  
كاهد؛ بنابراين در سيروسلوك و طي كردن منازل وصول به حقيقت پاي عقل سست                فرومي

  .رساند و چوبين است و آدمي را به مقصود نهايي نمي
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  .سمت و دانشگاه شيراز: ، تهرانمباني عرفان عملي). 1397(رحيميان، سعيد و كمپاني زارع، مهدي 

آسـتان  : ، ترجمة ابوالحسن سرومقدم، مـشهد     افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي    ). 1369(روا، اليور   
  .قدس رضوي

  مركز: ، تهرانبحر در كوزه). 1374(كوب، عبدالحسن  زرين
  .مركز: ، تهران8 چاپ، عشق صوفيانه). 1395(ستاري، جلال 

  .طهوري: ، تهران9، چاپ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني). 1389(سجادي، سيدجعفر 
  . الهدي: ، تهران1 چاپ، جريان پرشتاب طالبان). 1378(اللهي، محمدهاشم و ديگران  عصمت

  .دانشگاه تهران: ، تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات. )1341(القضات همداني، ابوالمعالي  عين
، بـا تـصحيح هلمـوت ريِتـر و مقدمـه و توضـيح نـصراالله پورجـوادي،                سوانح). 1359(غزالي، احمد   

 .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 -16، صـص  7شمارة  ،  خط سوم ،  »گيري درافغانستان  سنتّ صوفي «). 1384(وازيم    فرميگن، يورگين 
19.  

  .سعيد: ، كابل2 چاپ. 1380 تا 1259 از مروري بر ادبيات معاصر دري). 1387(القيوم قويم، عبد
  سعيد: ، كابل1 چاپ، ها در زمينة نظرية ادبي و نقد ادبيمجموعه مقاله). 1390 (_________

، بـا تـصحيح و   شاه كـابلي  آتشكده وحدت ـ ديوان خواجه مستان ). 1387(شاه   كابلي، خواجه مستان
  .عرفان: مدسرور مولايي، تهرانمقدمة مح
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، بـا مقدمـه، تـصحيح و توضـيح          الكفايـه  الهدايـه و مفتـاح     مصباح). 1394(كاشاني، عزالدين محمود    
  .سخن و نشر هما: ، تهران12 چاپالدين همايي،  جلال

  .آكادمي علوم افغانستان: ، كابل6، جلد لمعارف آرياناا ةداير). 1386(گروه نويسندگان 
  .زوار: ، تهران7جلد ، شرح اصطلاحات تصوف). 1388( سيدصادق گوهرين،
، بـا   شـاه كـابلي معـروف بـه بوسـتان خيـال             ديوان مجنـون  ). 1377(شاه كابلي، سيدفخرالدين     مجنون

  .تاج محل كمپني: مقدمه، تصحيح و اهتمام نثاراحمد نوري، پيشاور
  .لاجورد: ، كابل2، چاپ افغانستانتلقي از عرفان در شعر معاصر ). 1394(نساء  محمدي، گل

هـا و بزرگـان عرفـان        ها، سلسله  مكتب( آشنايي با مباني عرفان و تصوف     ). 1392(محمودي، خيراالله   
  .آييژ: ، تهران)اسلامي

، )العـشاق شـيخ اشـراق      شـرح كتـاب مـونس     (پيدايش عـشق    ). 1380(منصوري لاريجاني، اسماعيل    
  .آيه: تهران

: ، با مقدمة سيدحسن اخـلاق، تهـران       تصوف در افغانستان معاصر   ). 1399(الدين    موسوي، سيدجمال 
  .طه

العرفـا   جـستارهايي در شـعر و انديـشة نجـم         (اي   آفتابي در ميـان سـايه     ). 1400(مولايي، محمدسرور   
  .نا بي: ، تهران)حيدري وجودي

ادمي علـوم   آك ـ: ، كابـل  هاي عرفاي معاصـر    تصوف و عرفان در سروده    ). 1390(مونس، محمدمتين   
  .افغانستان
عربي، ميرحيدر آملي  از منظر ابن(عقل و عشق در عرفان و فلسفه ). 1399(سيدهاشم  ميري رستمي،
  .گيوا: ، تهران2، چاپ 2 جلد، )و ملاصدرا

، مقابلـه و تـصحيح علـي    المبـين  االله التائبين و صـراط  انيس). 1368) (پيـل  زنده(نامقي، احمدجام  
  .طهوري: فاضل، تهران

، با پيـشگفتار هـانري كـربن، بـا تـصحيح و مقدمـة               الكامل كتاب الانسان ). 1397(سفي، عزيزالدين   ن
طهــوري و انجمــن : ، تهــران4 چــاپمــاريژان مولــه، بــا ترجمــة مقدمــه ضــياءالدين دهــشيري،  

  .شناسي فرانسه در تهران ايران
  . روزفكر:  ، تهران6 چاپ، 2، جلد نامه مولوي). 1366(الدين  همايي، جلال

: ، تهـران  6 چاپ، مقدمه و تصحيح محمدخواجوي،      الاذواق مشارب). 1395(همداني، مير سيدعلي    
  .مولي

: ، قم7 چاپ، )تحليلي از اصول، مباني و مسائل عرفان(فلسفه عرفان ). 1394(يثربي، سيديحيي 
 .مؤسسه بوستان كتاب
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Abstract 
Research on the contemporary mystical literature of Afghanistan is a neglected 
field. Despite the current sufferings inflicting the country, the literature has more 
or less remained an active area. In this research, three mystical poets, Mastan 
Shah, Majnon Shah and Heydari Wojodi, who lived in the last one hundred 
years, have been briefly introduced and the concept of love, as the underlying 
theme of mystical literature, has been examined in their poetry. This study, 
adopting a descriptive-analytical method, sought to explore the following 
questions: What are the commonalities and possible differences between the 
poems of Majnon Shah and Mastan Shah, who followed Chishtiyyah order, and 
those of Heydari Wojodi, who followed the Naqshbandiyyah order; What is the 
place of love, as a condition for attaining perfection and knowing God, in the 
ontological orientation of Chishtiyyah and Naqshbandiyya orders? How have 
important issues like the contrast between love and reason and the relationship 
between material and real love reflected in the poems of these three poets? The 
results show that the poets, influenced by the unity of existence and the unity of 
intuition, considered love the origin of the universe and indefinable, and 
introduced it as the world of unity and the ultimate goal of the seeker; which 
frees him from reputation and shame. In the poems of Majnon Shah and Mastan 
Shah, whose mystical state is somewhat reminiscent of the state of Maulana's 
sonnets, also in the poems of Heydari Wojodi, which are influenced by his long 
engagement with Maulana's Masnavi, true love is considered as evolved form of 
material love and regarding the contrast between love and reason, all three poets 
have given priority to love over reason. 
 

Keywords: Mystical poetry, Afghanistan, Love, Majnon Shah Kabuli, Mastan Shah 
Kabuli, and Heydari Wojodi. 
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